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از سياست مدرن تا سياست پسامدرن
)شناسي سياسي تطبيقيتأثير تطورات مفهومي سياست بر حوزه جامعه(

عبدالحسين كلانتري
چكيده
 از دوران »قـدرت « و  »سياسـت «گانييراتي كه در فضاي مفهومي واژ      درصدد است تا در پرتو تغ      نگارندهاين مقاله   در  

ــر      ــرات را بـ ــن تغييـ ــأثيرات ايـ ــت، تـ ــورت گرفـ ــسامدرن صـ ــه پـ ــدرن بـ ــه«مـ ــجامعـ ـــشناسـ ــيـي سيـ »اسي تطبيقـ

(Comparative Political Sociology)و  چگونگي تغيير فضاي مفهوميمطالعة نظري از پس،در اين مسير. نماياندب 

 به موازات سياسي شدن پديده هاي غيرسياسي مدرن نظيـر امـور             شود كه  مشخص مي  ،ژگان مورد بررسي   وا نظام مدلولي 

اـي ميـشل فوكـو        أبا ت (اجتماعي، فرهنگي و معرفتي در دستگاه نظري پسامدرن        شناسـي  جامعـه «حـوزه  ، )كيد بـر انديـشه ه

 موضـوعي  جهـت حيث گـستره و هـم از   شناسي سياسي تطبيقي هم از بع جامعهلطّ و با(Political Sociology)»سياسي

اـي سياسـت       ،عـلاوه بـه . نـد اهاي تلفيقي را در دستوركار خود قرار داده          و لاجرم استفاده روش    بسط يافته   گـسترش مرزه

تر ديگر وابستهها را به يكتر شده و آنرنگ كمعلميهاي هاي مورد بحث با ساير حوزهموجب شده كه مرز ميان حوزه 

.سازد

.سياست بازنمايي،سلطهسياست، قدرت، :اهكليدواژه
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مقدمه

    و روز به روز     مفاهيم علوم اجتماعي از گذشته تاكنون حادث شده        ةلاتي كه در عرص   با نگاهي گذرا بر تحو

اـعي و از آن            وتوان ادعا نمود كه تطّ    ت مي أه جر گيرد، ب ي مي بيشترشتاب   اـن علـوم اجتم ر فضاي مفهومي واژگ

تـه از علـوم بـه حـساب        اشاره دارند،ها به آن اين واژگانلاتي كهو و مدل مصاديقر  وتطّمسير    جزء ذاتـي ايـن دس

اـ در سـطح  علت وةوجه نبايد رابطهيچمله پيشين بهجدر » از آن مسير«البته استفاده از تركيب     . آيدمي  معلولي و ي

ــت ــصويري زبـاـن «شـنـاختي معرف ــه ت ــوب ) The Picture Theory(»نظري ــست«را كــه محب ي هـاـپوزيتيوي

ــه ذهــن سـاـزد (Logical Positivists)»منطقــي ــز 272-271: 1375پـاـپكين و اسـتـرول،( اســت متبـاـدر ب  و ني
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اـص         توضيح آنكه در پرتو تأملات فيلسوفان قرن پيش، اين        . )14: 1382هكر، تـر نظريـه     نظريـه و بـه صـورت خ

اـبق          (Naming)»گـذاري نام« تـنِ    كـه از رابطـه عينـي و تط اـرغ از م اـ دال و مـدلول سـخن     ه واژآميـز ف اـ، ي و معن

اـلش     ة علوم اجتماعي كه حتي در عرصة در عرصها، نه تن )44-43: 1366پالمر،(گفتمي  علوم طبيعـي نيـز بـه چ

شد و ه ما تلقي ميبژ ا،و نه اتصالي، اي انفصاليكه خارج از ما در رابطه    اي  بدين ترتيب واقعيت يگانه   . كشيده شد 

        و قواعد و قوانين تجربي به شناخت كامل آن كارتي و دِ بنياد ما درصدد بوديم تا در پرتو دستاوردهاي عقل خود 

اـرادايم  د(Tomas S. Kuhn)و به بيان كـوهن شد محو ر و نهايتاً متكثّها  بازنمايي در پسِ،دست يابيم اـي  ر پ ه

اـهيم نيـز در     مفاة برساخت،واقعيات. )1369،كوهن(مختلف رنگ و روي متفاوتي گرفت   اـن شـدند و مف هيم و زب

هاي بدين ترتيب مفاهيم به ظاهر يكسان در پارادايم       . هاي مختلف معاني متفاوتي يافتند    هاي زباني و پارادايم   بازي

اـبي     . دادندمختلفي ارجاع مي هاي  دند و به واقعيت   شمختلف از اساس متفاوت      اـلص و ن اساساً ديگـر واقعيـت خ

-176: 1380واعظي،( ما بودنِبر اساس موضعِ(Martin Heidegger)هايدگربه بيان ها واقعيت. وجود نداشت

580-579: 1372احمدي،( ما و سنتبر اساس افق معنايي(Hans Georg Gadamer)به بيان گادامري، )178

اـني   (Ludwig Wittgenstain)ينتاينـش گيتبه بيان و،)91-1378:90و نيز هولاب، اـزي زب اـس ب اي كـه  براس

اـ   بر اساس پارادايمي كه برآن مبنا به تحليل پديده      ،به بيان كوهن  نهايتاً   و )20-19: 1372وينچ،(درآن گرفتاريم  ه

،  يگانه اي وجود نداشتاقعيتآليستي اساساً وتفسيري كاملاً ايدهدر.شدبازنمايي مي)1369كوهن،(پردازيممي

اـس محـك مـي        تاواقعيبازي هاي زباني     هريك از    بلكه تـه و بـر آن اس احمـدي،  (خوردنـد  خاص خود را داش

اـ و  براين مبنا شناخت  . شد برساخته مي  Discoursive)(صورت گفتماني  به به بياني ديگر واقعيات   ). 83: 1381 ه

نـاخت  ةمل جزئي منحرف كنند   ناشي از عوا  ) هايِسوءفهم(هاي نادرستِ روايت اـي كلـي       ( ش ايـدئولوژي بـه معن

اـوت      ها قرار داشـت،    كه در دستوركار اول مدرنيست     )كلمه اـي سيـستم   اهميـت خـود را بـه تف نـاختي  اتيكه  ش

از ايـن   .  داد ها بود  كه مورد پسند پسامدرنيست    ...هاي معنايي و  افقهاي زباني، ها، بازي برخاسته از تفاوت گفتمان   

. سازندديگر را ميديگر تأثير گذارده و يك گفتماني بر يكةبطا مفهوم و واقعيت در يك رمنظر جديد،

اـعي   ةعرص علوم طبيعي شايد همچنان مخالفاني داشته باشد، اما در         ةچنين ادعايي در عرص    كمتـر  علوم اجتم

اـدي  رئاليـست «كـه حتـي    به طوري.اي را برانگيخته استمخالفت جدي اـي انتق  نيـز بـه   (Critical Realist)»ه

اـن در        تط ـ دقيقاً به همين علت در بررسـي         .قسمت اعظم انتقادات وارده ايقان دارند      ورات فـضاي مفهـومي واژگ

اـي    تطيا  ر واقعيات و  وتطّ نبايد صرفاً به     ،علوم اجتماعي  اـ ج تـن   ور مفاهيم نظر انـداخت، بلكـه ب اـهيم در م دادن مف
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با واقعيات در متن گفتمان يا افق معنايي ) نظرياتمفاهيم و(هادادن آننيز با در ارتباط قرار ترشان و نظري گسترده 

صـورت  رصدديم بـه د كه مقالهدر اين .  دست يافت در اين زمينهتوان به درك صحيحي  يا پارادايم است كه مي    

ره دوتطبيقـي بپـردازيم، دو   سياسي شناسي تأثير آن بر جامعهو) و نيز قدرت(است ي مفهومي ستطوراتخاص به  

اـ  آن احياناً افول يق زمان حدوث و   لفپسامدرن را بدون ت   ندي تاريخي مدرن و   ب اـمي ت   در نظـر گرفتـه و      ه دد ع ـتم

 بررسي ،بندي منطبق استكه بر اين دو زمان را  تحول بزرگي   ها را ذيل تفاوت و     آن ،تعاريف و تحولات جزئي   

 شـده  ارايـه ضاي مفهومي مشترك ميان تعاريف دست دادن فبه ديگر سخن سعي خواهيم نمود تا با به. .كنيممي

اـهيم مـشتقه در دو          ـ   ،عـصر مـدرن و پـسامدرن      از سياست و مف اـراديمي  «ر   بـر تكثّ اـ    آن »درون پ اـ ف ق آمـده و    يه

ــديهي.  را بنمايـاـنيم»ميـاـن پـاـرادايمي«هـاـي شــكاف ــو چنـيـن بررســي  اب ــوان اي مــيســت كــه در پرت ــر «ت تغيي

شناسي سياسي تطبيقي را نيز نشان بع جامعهلطّسياسي و با جامعه شناسي در عرصهParadigme Shift)(»پاراديم

.داد

سياست در دنياي مدرن

اـل   ةعنوان يك رشتبه«اگرچه علم سياست به معناي جديد كلمه     دانشگاهي، تا حدي نو است و طي صـد س

تـان دارد      ، اما پرداختن به سياست امري كهن بوده و ريش         )21:1380عالم،(»گذشته رشد يافته است    . ه در عهـد باس

سابقه كوشش براي تأسيس علم سياست به مكتب اگوست كنت در قـرن نـوزدهم               «در واقع، از منظري روشي،      

گرايانـه و ضـدمتافيزيكي بـر       هاي تجربي و مثبت   دقيقاً در پرتو كاربست روش    ) 23:1382بشيريه،(» .گرددباز مي 

اـ ايـن وجـود، جالـب        .  سياسي مجـزا كـرد     ة را از فلسف   تدريج علم سياست مسير خود     سياست بود كه به    ةعرص ب

اـن         اـيز مي اـ تم را »  پـسامدرن سياسـتِ «و »  مـدرن سياسـتِ «اينجاست كه از منظري كه اين مقاله درصـدد اسـت ت

 علم سياست و روايت كهـن آن و نيـز علـم سياسـت و فلـسفه      )مدرن(بنماياند، قرابت عجيبي ميان روايت جديد   

اـد  « دولــت و   روايــت، دونكــه در هــر سياســي وجــود دارد و آن اي  اـ حكــومتي  قــدرت حاكميــت بنيـ  يـ

«(Sovereignty Power)ي است محور بحث قرار داشته و نگاه به قدرت مكانيكي و كم .

)1(ري كـه در تعريـف سياسـت و علـم سياسـت     رغم تكثّست كه علي ا آنهويداگر بر منابع  اجمالي مروري

اـريف   ترين عنصر مورد اتفاق آن و قدرت دولتي محوري ميان عالمان اجتماعي وجود دارد، دولت      ها در ايـن تع

اـي نـوين پيونـد     جديد را به پيدايش دولت    به معناي   سياست م عل ،عالمان سياسي در واقع اكثر  .آيدبه شمار مي   ه
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اـ را بـه يـك      آنتاريخي  زنند و بدين طريق در رهيافتي تاريخي وابستگي         مي اـ بـر ايـن مب    .نماياننـد ديگـر مـي   ه ،ن

اـ     آن ؛ها از سه حالت خارج نيست     گيري آن موضع  را مركـز ثقـل تحليـل و بررسـي علـم        (State)»دولـت «ها ي

 سر و كار دارد و يا آنكه تلفيقي از          (Government)»حكومت« يا معتقدند كه علم سياست با        ؛دانندسياست مي 

اـل، بـه عقيـده     .)26:1380عالم،(پذيرند نظر را مي دوهر علـم   «(Henry Sidgwick)»سـجويك « به عنـوان مث

اـ  ) 27:همان(» .كندسياست، جامعه هاي داراي حكومت را بررسي مي موضـوع  (Harold Laski)»لاسـكي «ام

پـل   «،در نهايـت  و  ) 5-6صـص   :1347لاسـكي،    (،دانـد سياست را بررسي نهادهاي رسمي كشور و دولت مـي         

اـي   ةشي از علوم اجتماعي است كه دربار      علم سياست آن بخ   «در رويكردي تلفيقي معتقد است كه       »ژانت  بنياده

)26-7: 1380عالم،(».كنددولت و اصول حكومت بحث و بررسي مي

اـريف و اع ازعدة كميحال با اين نـتي از  لمان سياسي مدرن نيز به اين تع علـم سياسـت اعتـراض    مفهـوم س

يـن تحليـل   . نموده و آن را به جامعه شناسي سياسـي نزديـك نمودنـد             اـيي ك ـ  چن رونالـد  «ه بـه خـوبي در آراي       ه

اـي  به بررسي سازمانخورد، به چشم مي)David Smith(»ديويد اسميت« و )Ronald Pennock(»پنوك ه

حال از  با اين.(Pennock and Smith ,1964:2)پردازندنيروهاي سياسي موجود در جامعه نيز ميغيررسمي و

. دبه شمار آور  بنياد از علم سياست     تلقي حاكميت ان محصور در  توها را نيز مي    تمامي اين تحليل   ،نظر اين نوشتار  

 حاكميـت   وگيـرد نيـز معطـوف بـه  قـدرت            هاي غيررسمي صورت مي   اين سازمان ي كه در  يهاچرا كه كنش  

اـي سياسـي زنـدگي      سياست به جنبه  كه علم  با تعريف اين   )(G.E.C.Catlin»كاتلين«كهحتي آنجا . باشندمي ه

,Catlinبديلي گسترش دهـد  مطالعاتي آن را به صورت بيةدر ظاهر درصدد است كه حوز،پردازدجامعه مي

نـش      ةهم در چنبر  باز،)(1962:36 اـ ك اـيي را كـه معطـوف بـه قـدرت       تلقي مدرن از سياست گرفتار است و تنه ه

به سـمت  حكومتي رسمي ووي ممكن است توجه ما را از نهادهاي دولتي و    . كند سياسي تلقي مي   ،دولتي است 

اما تنها آن دسته از اين حركات اخير را        .  جلب كند   و روزمره  هاي سازمان نيافته  حتي كنش نهادهاي غيررسمي و  

اـر         ، و (O.Nnoli)»نـولي «حكومتي باشد داند كه معطوف به قدرت دولتي و      سياسي مي  يـن دام گرفت  نيـز در هم

نـد،  هنگي و اقتصادي نيز ميفرهاي اجتماعي،ال ساير حوزهعوي گرچه مدعي است اف . آيدمي توانند سياسي باش

تواند به منظور كسب چنين عطف توجهي مي. داندها را عطف به قدرت دولت مياما شرط سياسي بودن فعاليت

.(Nnoli,1990:7) باشدي كلمه به معناي كلّتحكيم آن و يا استفاده از آنقدرت دولت،
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نـش       سياست در دن  ةترين مشخص ين گوهري  ا اًاساس اـمي ك اـي مـدرن اسـت كـه در آن تم اـي   ي اـ و رفتاره ه

اـي  كرسـي معطوف بـه بدسـت آوردن قـدرت و        ...) دفعي يا تدريجي و   سازمان يافته ياسازمان نايافته،   (سياسي ه

، در واقع از چنين منظري     .)29:1380عالم،(دار باشد هدفچنين عطف توجهي بايد آگاهانه و     حكومتي است و  

اـعي، اي مختلف سياسـي،   ه مشخص ميان عرصه   يمرز نـش فرهنگـي و  اقتـصادي و  اجتم اـ و  ك اـزمان ه اـي  س ه

اـيي كـه بـه   گـروه ها وفارغ از كنشالبته،از اين منظر،. ها وجود داردبرخاسته از هر يك از اين حوزه    صـورت  ه

يـز  نماينـد ن  ها نيز رخ مي   هايي كه در ديگر عرصه    كنند، كنش خاص در عرصه سياسي حادث شده و فعاليت مي        

اـي مختلـف   هايي كه در عرصـه دهد كه گروهاين واقعيت زماني رخ مي  . توانند رنگ و لعاب سياسي بيابند     مي ه

نظر قرار را مد) قدرت( كسب قدرت يا حداقل فشار بر حاكميت  ،كنندفرهنگي و اجتماعي فعاليت مي    اقتصادي،

باشـد كـه    مـي (Pressure Groupes)»هاي فـشار گروه«نكته اخير در واقع عنصري كليدي در تعريف . دهند

.ترين مفاهيم تحليلي علم سياست مدرن استيكي از مهم

را از عرصه سياسي به معناي خاص كلمه فراتر بگذارد تواند پا به طريقي ديگر نيز مطالعه سياسي مي   ،علاوهبه

اـعي              ن زماني است كه درصدد برمـي      آو   اـير عوامـل اقتـصادي، فرهنگـي و اجتم  را بـر فراينـدها و   آيـد تـأثير س

اين نوع مطالعه كه در واقع همان جامعه شناسي سياسي است، امر سياسـي را بـر             . جويي كند رفتارهاي سياسي پي  

 كـه مـورد تأييـد    ي از ادبيات هگل ـر، اگ باتامورترِصيبه بياني تخص.سازدبنا مي) به معناي عام كلمه   (امر اجتماعي 

هاي سياسي را كه در چهره دولـت و تبـدلات           پديدهه شناسي سياسي    جامعباشد كمك بگيريم،    ماركس نيز مي  

 اما در ايـن رويكـرد نيـز امـر        .)11:1378باتامور،(دهددر پرتو پيوند با جامعه مدني توضيح مي       يابند،آن نمود مي  

اـ و  ويژگي؛باشدوف به دولت و حكومت مي   طده و باز هم مع    شسياسي كاملاً تعريف     ،مشخـصات اقتـصادي  ه

 آن به شـماره  ةتنها تسهيل كننده يا ممانعت كنند ،يابدي مي  تجلّ )2(گي و اجتماعي كه در عرصه جامعه مدني       فرهن

اـي شناسي سياسي از منظري ديگر اگر به بررسي تأثير امر سياسي بر امر اجتماعي و                در تحليل جامعه  . روندمي ابتن

  ريـم اري مدرنيستي از سياست سـروكار د عبيز هم با تشود و بالي بپردازيم، باز هم تغييري حاصل نميدومي بر او .

اـخت           اـت اقتـصادي،     دراين حالت قدرت حاكميت بنياد يا قدرت دولتي در س اـبي واقعي اـعي و فرهنگـي     ي اجتم

.گذارد بر جاي ميهاآننمايد و اثر خود را برچهره مداخله مي

اـني و    رد،خُ ـسـطوح مختلـف     در را    سياسي شناسي در چنين فضايي هر تعريفي از جامعه       در هر صورت،    مي

اـد در آن محوريـت دارد             كهشود  كلان مورد بررسي قرار دهيم مشخص مي        در  ؛ قدرت دولتـي و حاكميـت بني
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اـي  تحليـل نظير(هاي ساختاري تحليل ، تـأثير و  )(L Althusser)»رآلتوس ـ« و (N Poulantzas)»پـولانزاس «ه

اـختارهاي اقتـص   ،  )قدرت دولتي (ر متقابل دولت  تأثّ گيـرد، در   مـورد بررسـي قـرار مـي       ... ادي و ايـدئولوژي و    س

اـي اجتمـاـعي   تحليـل  اـي ســطح نيروه اـي پلوراليــستي  نظيـر تحليــل (ه  الگوهـاـيو(R Dahl)»رابـرت دال «ه

يـن دولتـي          -رقابت نيروهاي سياسي  ) (P.Schmitter)»چيميتر «كورپوراتيستي تـيابي بـه ماش اجتماعي جهت دس

اـي معطـوف   خُ نهايت در تحليل سطح      درگيرد و مورد بررسي قرار مي    رد نظير تحليل رفتارهاي انتخاباتي رفتاره

شناسي سياسي تطبيقي نيز دولت بر اين مبنا طبيعي است كه در جامعه. گيردبه قدرت دولتي مورد بررسي قرار مي  

تـه   محوريت يابد و تمامي مطالعات تطبيقي به ايـن موضـوع توجـه ويـژه              ) دولتي(قدرت حاكميت بنياد  و اي داش

پـردازد و بـدين    مطالعاتي به بررسي تطبيقي فرهنگ سياسي در جوامع مختلف مية اين رشت،به عنوان مثال . باشند

اـلتير را آشـكار مـي      گيـري دولـت   گيري دولت دموكراتيك و يا علـل شـكل        طريق موانع شكل   اـي توت اـزد ه س

شـود كـه    سه موضوعاتي پرداخته مـي    در هر صورت، در اين شاخه علمي به مقاي        . )فصل ششم :1378چيلكوت،(

بـش     . باشند دولت مي  » بر رمؤثّ«يا  » از رمتأثّ« اـعي و بـه   مثالي ديگر، بررسي تطبيقي جن اـي اجتم اـص   ه صـورت خ

اـچ    «.باشـد هاي دانشجويي مـي   جنبش  ـ فر در بررسـي تطبيقـي و     )AltbachPhilip(»فيليـپ آلتب ي خـود از    املّ

وي . پردازدها با حكومت و بالعكس مي     چگونگي تعاملات اين جنبش   هاي اجتماعي، صراحتاً به بررسي      جنبش

اـص              هاي موقعيتي و  گاه كه به بررسي ويژگي    حتي آن  بـش و بـه صـورت خ پايگاهي شركت كننـدگان در جن

 ـ ب را در ق   هاآنداند تا كنش    اي مي اي را مقدمه  چنين بررسي ،پردازد نيز رهبران مي  ت و قـدرت دولتـي      ال حاكمي

دهد، نيز به خوبي نشان مي(Feaer)»في ير«كه   چنان بنابراين از اين منظر،   .(Altbach:1989)يين نمايد تبتوجيه و 

بـش   هاي دانشجويي و بـه    جنبش اـعي قـدرت دولتـي را نـشانه رفتـه           طـوركلي جن اـي اجتم . (Feaer:1969)انـد ه

نيـز از ايـن     ) راديكاليستي و   ليبراليستيسوسياليستي،(معروفشانهاي فمينيستي كلاسيك با هر سه گرايش        جنبش

گرايانـه  راديكال يا اصلاح نيز درصدد بودند كه مستقيم يا غيرمستقيم، منفرداً يا ائتلافي،      هاآن. دايره خارج نيستند  

تـح نماينـد      باستيل  دژ قدرت  ،هاي سياسي عصر مدرن   ر ساخته و مانند تمامي فعاليت     قدرت دولتي را متأثّ    در .  را ف

. شد از سوي حاكميت كنشي كاملاً سياسي تعبير ميهاآنهاي كنشفي، اهداپرتو چنين 

يك هاي صادره از سوي حاكميت سياسي است وكداميك از كنش كدام كه آن است   ديگر اما سؤال مهم  

اـ مجـدداً    ، اما بهشدارايهسياسي نيست؟ پاسخ اين سؤال در پرتو توضيحاتي كه گذشت          اـص در اينج صورت خ

اـي غيـر سياسـي،    و آنكـه در عرصـه     ل ـهاي حاكميـت و    تمامي كنش  ،از منظر مدرن  شويم كه   متذكر مي  نظيـر  ه
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اـم را     به حساب مي آينـد د، باز هم سياسي    نفرهنگي حادث شو  هاي اجتماعي و  عرصه  چـه آنكـه مـشروعيت نظ

اـني نظيـر سياسـت اقتـصادي،           نيـست جهـت   بي. ندستهدرصدد تثبيت قدرت    نشانه رفته و   سياسـت   كـه از واژگ

اـ كـه سياسـت و       در واقع از منظر مدرن،    . شودسياست فرهنگي استفاده مي   عي و اجتما قـدرت بـر محـور     از آنج

اـدره از آن مـصد      دولت شكل گرفته است، طبيعتاً تمامي كنش       اـمي فعاليـت     رهاي ص اـي معطـوف بـدان       و تم ه

اـ آنچرا كه تمامي    . شوندسياسي تلقي مي   يـم قـدرت دولتـي و       درصـدد تثبيـت و     ه  سـركوب  تـضعيف و تحك

.باشندهاي رقيب ميقدرت

)3(سياست از منظر پسامدرن

به مثابه يك نظام فكري    با مروري بر آراء متفكران پسامدرن و به اقرار برخي از همين متفكران، پسامدرنيسم             

البته . )بخش دوم :1378نوذري،( بالغي به خود نگرفته است     ة هنوز چهر   اقتصادي -و حتي صورت بندي اجتماعي    

بديهي است كه پسامدرنيسم به علـت       . در جمله فوق نياز به توضيح دارد      » بالغ«و  » نظام فكري « از واژگان    استفاده

توانـد همچـون مدرنيـسم و حتـي         نمي،  )142-134: 1383تاجيك،(اي كه در بطن خود نهفته دارد      جوهرستيزي

اـر كـه     . ظـر گيـرد  اي را براي خـود در ن      شناختي ثابت و ذاتي   شناختي و يا هستي   سنت مباني معرفت   لـذا ايـن انتظ

انگارانـه از   اي بر سياق نظام فكري مدرنيسم بنيان نهد كه سنگ بناي آن تـصويري ذات              پسامدرنيسم نظام فكري  

اـ عـدم دخـول                     بـه  منانـه ؤمخرد يا ماهيت انسان و يا هر چيز ديگري باشد، ناشي از سوء فهـم از پسامدرنيـسم و ي

اـ ايـن  . ست اجا در آنارات مدرنيستيدادن انتظساحت پسامدرنيسم و تعميم   اـم فكـري از      ب تـنِ نظ اـرِ داش اـل انتظ ح

يـچ پسامدرنيـستي از آن          جايي نيست و  اش انتظار بي  پسامدرنيسم در معناي حداقلي    بعيد به نظـر مـي رسـد كـه ه

يـ    ولو بـه ،رود كه عناصر تحليل اين نظام فكريدر اين معنا انتظار مي   . خرده بگيرد   در ،الصـورت تاريخمنـد و س

يز به علـت تأكيـد پسامدرنيـسم بـر      بالغ ن  ةاما استفاده از واژ   . حاوي تناقض نباشند  اي با هم بوده و    ارتباطي سازواره 

جا كه نفسِ وجود    در تاريخ محقق نخواهد شد و از آن       عا كه صورت كامل هرگز      رورت عين و ذهن و اين اد      ض

، ممكن است سـؤال     )حادث نخواهد شد  (د نخواهد يافت   هرگز وجو   كاملاً ،ترتاريخمند است و به بياني خلاصه     

اـ ايـن   . برانگيز باشـد   اـم فكـري               ب اـر بلـوغ يـك نظ اـز هـم انتظ اـل ب اـري بـي    ،ح اـ و   انتظ اـي  ناشـي از دغدغـه    ج ه

اـيي حـداقلي از آن        نيست و در اين   ) زنندقدان خود مي  ها به منت  برچسبي كه بسياري از پسامدرن    (مدرنيستي اـ معن ج

.اراده شده است
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اـ آن  ري از بسيا اـن اسـت، ناشـي از آن      د اين مسائل و انبوهي از مسائل ديگر كه پسامدرنيسم ب سـت بـه گريب

اـن كـوهن     .  حال شكل گيري است     هنوز در  ، معرفتي ةاست كه اين انگار    اـمي       ي، ايـن مـسائل    بـه بي  اسـت كـه تم

يـس أتلهاي جديدا اين پارادايم.)1369،كوهن(گيري با آن مواجهند در حال شكل  هايمپاراداي  بـه ميزانـي كـه   س

جهـت  بـي . بخـشند يت مي وكنند به حيات خويش ادامه داده و به خود ه         گذشته را دچار بحران مي    هاي  پارادايم

اـي هـويتي خـود تـشخّ       ه بر ويژگـي   صورت ايجابي و با تكي     معرفتي پيش از آنكه به     ةنيست كه اين انگار    ص و  ه

. هويتي براي خود كسب كرده استصورت سلبمظاهر آنمبادي و  با طرد مدرنيسم و ،تعيين يابد

اـ نظـر بـه گـستردگي     .  سياست پسامدرن نيز طنين دارندةصورت خاص در عرص به،مسائلي كه عنوان شد  ام

اـمي حـوزه          سياست از منظر پسامدرن و باتوجه به اين        ةحوز نـاختي و    كه سياست موقعيتي مركـزي در تم اـي ش ه

.ادبيات موضوعي در اين باره جمع شده استز  اتريسيعي پسامدرن دارد، حجم ورهن

اصلي دارد و هـر گونـه تحليلـي از           نظير سياست مدرن جايگاهي مركزي و       نيز قدرت در سياست پسامدرن   

جالب اينجاست كه حتي تعريفي كـه سياسـت پـسامدرن از قـدرت              . انجامدسياست لاجرم به تحليل قدرت مي     

.  است(Max Weber)»وبرماكس« يعنيران مدرنترين متفكّي از مهمني بر تعريف يكت عموماً مب،دهد ميارايه

يـعي از قـدرت را بر                و قيد  با اين تبصره   يـن تعريـف وس تـه و در نهايـت   فانت مهم كه نه تنها ساير متفكران مدرن چن

، آشكار را مورد بررسـي قـرار دادنـد، كـه حتـي وبـر              آميز و  اجبار مدار،دولتقدرت حاكميت بنياد، مكانيكي،   

اـي انقباضـي  نيز تنها به بعد سياسي قدرت، آن  ف اين تعريف،  عرِّم اش، توجـه داشـت و بـه     و حـداقلي هم در معن

.سياست پرداخت كه ساير متفكران مدرن بدان مشغول بودنداي از قدرت وگسترهتحليل همان موضوعات و

اـ         يا گروهي كه فرد   توانايي اين ست از امكان و    ا  قدرت عبارت  در برداشت وبر   بتوانند اراده خود را بر فـرد ي

كه وبر معتقد است ممكن است با رضايت طـرف مقابـل            چنين اعمال قدرتي، چنان   . گروهي ديگر تحميل كنند   

دهد كه قـدرت را در     ه به ما اجازه مي    صورت بالقو چنين تعريفي از قدرت، به    .  باشد  همراه اجباركه با يا اين بوده و 

ساساختارگرايانه در  پ ـصـورت   حتـي بـه   ) 1379،كلگو1375،لوكس(ابعادشو  )1381گالبرايت،(روصتمامي  

يـطر                اما به  .ها مورد بررسي قرار دهيم    تمامي حوزه  ةصورت بالفعل آنچه كه واقعيت يافـت آن بـود كـه تحـت س

بنياد و دولتي كه تنها به بررسـي  سياست، باز هم تنها قدرت حاكميت قدرت وةپرابلماتيك عصر مدرن در حوز    

شايد امروزه ما نيز همچون وبر و  . مورد بررسي قرار گرفت   پرداخت،محكومان مي بطه قدرت ميان حاكمان و    را

اـير انـواع                       اـكم از س ديگر متفكران مدرن بخواهيم با تفكيك قدرت سياسي از انواع ديگر قدرت و يا قـدرت ح
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يـم   ) 149:1378وبر در كوزر و روزنبرگ،(قدرت اـر را توجيـه كن اـ  . اين ك اـ  (Michel Foucault)»كـو فو«ام  ب

 و لـذا  باشـد  نگرش پسامدرنيستي به سياست و قدرت مـي اصليكه در واقع مبناي    ه،نيتأملات خويش در اين زم    

دهد كه حتي اگر قرار باشد قدرت سياسي مـورد  ، به ما نشان مي   كيد اصلي اش بر نظرات اوست     أنوشتار حاضر ت  

اـ  نبايد خود را محدود به قـدرت حاكميـت  ، تعريف وبربا بررسي قرار گيرد، حتي مطابق    اـد نم بلكـه بايـد   . يميبني

لـه  ، در ادامه  .ديگر تجليات قدرت سياسي را نيز مورد بررسي قرار دهيم          ي مـرور  بيـشتر  نظريات فوكو را با حوص

.سامدرنيستي را براي ما آشكار خواهد نمودپهاي اساسي سياست اي شالودهچه آنكه چنين بررسي. يمينمامي 

 قدرت و كشف بنيادهاي چنين تحليلـي  ة يك نظر سيستماتيك دربارارايهكو، بنا به اقرار خويش درصدد     فو

.)38:1382نـش، (پردازدمي» تحليليات قدرت « به   بيشتربلكه  ) 343:1384،دريفوس و رابينو  در  فوكو  (نبوده است   

باورانـه و  نه در پرتو مفاهيم ذات وگيرد  از اين منظر قدرت در ظرف كاربردها و تأثيراتش مورد بررسي قرار مي            

.شـود همين رويكرد تحليلي به قدرت فصل مميزه مهمي ميان فوكو و متفكران مدرن محسوب مي     . تجربيماقبل

.زندي درباره قدرت سرباز مي نكاتي كلّارايهبا اين حال، نبايد چنين تصور شود كه وي از 

اـنيكي بنياد وهاي كلاسيك حاكميت  تحليل كل استراتژي فوكو در بحث قدرت را در تقابل با           ـ(مك يكم (

يـم و در       «گويدتوان در اين جمله ملاحظه كرد كه مياز قدرت مي   اـه را قطـع كن نياز به آن داريـم كـه سـر پادش

اـت وي در ايـن       بدين ترتيب، ) 273:1379به نقل از كلگ،   (».ازيمي سياسي بايد به اين كار دست        ةنظري كل نظري

.بينانه بسطي است براي نظريات مدرنو در تعبيري خوشباره جايگزيني 

ــه   ــه گون ــث ب ــن بح ــو در اي اـهيم   فوك ــن مفـ ــفاف و روش ــدان ش ــه چن ــدرت«اي ن لـطه«،»ق ــدرت «،»سـ ق

اـت رقدرت مشرف ب ـ«يا حكومت و (Diciplinary Power)»انضباطي را از هـم تميـز   )4((Bio-Power)» حي

 چـــشم پوشــيـده و بـــه بررســـييهــاـي كـــلان و ســاـختار قـــدرت وي از بررســـي بحـــثدر. دهـــدمـــي

اـن       ر است و  از نظر وي قدرت متكثّ    . پردازد قدرت مي  )(Microphisics»ميكروفيزيك« اـ وام گيـري از واژگ ب

 حيات اجتماعي تكثيـر شـده و   ةوار در عرصريزوم(Felix Guattari)»گاتاري« و (Gilles Deleuze)»دلوز«

د است و لـذا مثبـت     قدرت مولّ  ، از اين منظر   در واقع ). 65: 1384تاجيك،(دهدتماعي را شكل مي   هاي اج هويت

تـراتژيك     ة متقابلي كـه دربردارنـد     ة قدرت ارتباطي است و در هر رابط       .)193:1380هوي،كوزنز(  تـصميمات اس

حتي روابط مادر   يدار و  ميان فروشنده و خر    ة عاشقانه ميان زن و مرد، در رابط       ةدر يك رابط  . دياب تجلي مي  ،است
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اي كه وي البته از نظر فوكو نبايد اعمال قدرت يك سويه تلقي شده و مقاومت طرف مقابل و آزادي  . يو فرزند 

در جايي كه امكان مقاومت وجود ندارد روابط قدرت «اساساً به نظر فوكو  .در اين تعامل دارد ناديده گرفته شود      

اـل قـدرت     تر اينكـه در  مهم،علاوهبه) 116:1380هيندس،(».توانند وجود داشته باشندنيز نمي  يـن سـطحي اعم چن

اـنع از آن نيـست كـه فوكـو           . دهـد مبهم و قابل بازگشت خود را نشان مـي        صورت سيال، به يـاليتي م يـن س اـ چن ام

لـطه و حكومـت              )5(. و متجسدتر قدرت را در نظر نگيرد       ترهاي متصلب صورت بـدين منظـور وي بـه بررسـي س

اـيي دارد كـه در       اشاره به موقعيـت   سلطه،«.پردازدمي اـ آنه فـضاي نـسبتاً انـدكي بـراي عمـل           طـرف مقهـور      ه

اـرن اسـت و طـرفين قـدرت            روابط قدرت    اين نوع اعمال قدرت،   در  .)112:1380يندس،ه(»دارد صـراحتاً نامتق

اص قـدرت،  ه خ ـ بط ـدرايـن را  . كننـدگان شوندگان و اطاعـت   شوند؛ اطاعت كاملاً به دو قطب متضاد تقسيم مي      

تـورات خـويش نماينـد          ارتوانند مطيعان خـويش را واد     بنابر دلايلي مي  ) مطاعان(اطاعت شوندگان  اـم دس . بـه انج

يـم مـي  مراتبي وها در روابط سلسلهسلطه با ساختار خاص قدرت كه در آن ستيزه        نكه  نهايت اي  شـوند  ثابت تحك

 ـ   (نفسه في دن ميان قدرتِ  فوكو با تمايزگذار  بدين ترتيب   .)44:1382نش،(سروكار دارد  ر و  قدرت به معناي متكثّ

لـطه          ينت متفكران پيش  سلطه، نه تنها اتصال خويش را با سنّ       و) ال آن سي  نشان داد، كه حتي محملـي بـراي نقـد س

 بعدي احتراز يا تقليل روابط قدرت نخواهد        ةمسئلبا اين تمايز گذاري،   «به نظر فوكو  يندس،هبه بيان   . فراهم نمود 

اـ شوند كه بازي ايجاد شرايطي است كه موجب ميهكه مسئلبود، بل  اـم شـوند      ه لـطه انج اـ حـداقل س » ي قـدرت ب

.)120:1380هيندس،(

اـر «فوكو حكومت را «اما  اـل      و  Conduct)(Conduct of»هدايت رفت تـلاش بـراي تأثيرگـذاري بـر اعم

لـطه و روابـط     و سلـسله  او معتقد است كه حكومت بين روابط باثبات         . كندهاي آزاد تعريف مي   سوژه مراتبـي س

اـمل انـواع حكومـت بـر         فوكـو  منظـر  اگر چه حكومـت از       .)44:1382نش،(» ژگوني قرار دارد  قابل وا  خـود،   ش

اـمي       شود مي  ها حكومت بر خانواده و ديگر انواع حكومت      حكومت بر ديگران،   اـ در تم  مفهـوم  ،انـواع ايـن   ، ام

اـي مناسـب تكنولـوژيكي            رفتار از طريق   باط بخشيدن ض و ان   به تنظيم  حكومت  كاربرد بيش يا كم عقلاني ابزاره

) 1382فوكو،(»مراقبت وتنيبه «بالاخص فوكو در آثار مختلفش،    .)122:1380هيندس،( دارد دلالتجهت كنترل 

اـوي، روانهاي مختلـف، پزشـكي،  ارد نشان دهد كه چگونه اين نوع از قدرت از طريق گفتمان       دسعي   علـوم  ك

اـن وي،     . بنياد كلاسيك شده است    زيادي جايگزين قدرت حكومت    تا حدود ... اجتماعي و  اـ در    به بي در واقـع م

ــت« Governmentality)»منـــديعـــصر حكومـ Age)ــدگي مـــي ــه .كنــيـم زنـ ــدرت «عـــصري كـ قـ
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اـعي را دربرگرفتـه و جامع ـ   كل عرصه،(Discurssive Power)»گفتماني گونـه كـه در آن    زنـدان ةهاي اجتم

يـمران، (تربيـت هـستند شـكل گرفتـه اسـت         قبت، نظارت و   دائماً در معرض مرا    ءاعضا يـن   .)156:1378ض  درچن

اـي انـضباطي كـه در قالـب     ها نيز به جاي استفاده از اعمال قدرت مـستقيم، از ايـن نـوع قـدرت         فضايي، دولت  ه

ير  كه كل حيات اجتماعي را تسخ حتي مدارس و مراكز دانشگاهي  ي نظير بيمارستان، زندان، تيمارستان و     يهاادهن

يـن   دقيق ـ. گذارندصورت غير مستقيم تأثير مي    بر رفتار شهروندان به    و اند استفاده كرده  ،ي يافته  تجلّ  و كرده اً درچن

اـ و شـود؛ حكومـت توسـط تاكتيـك    هويدا مينيز دانش  وثيق ميان قدرت و ةمسيري است كه رابط    اـي  ه ابزاره

ه نير زمرفتي دبنابراين هر گونه پيش. كندان ميمحكومتمامي شهروندان و نه فقط     عقلاني سعي در هدايت رفتار      

دهــد و متقـاـبلاً ابزارهـاـي كنتــرل عقلانــي، قــدرت حكومــت را افــزايش مــي هـاـ ودانــش مــرتبط بـاـ تاكتيــك

اـبراين .سازدهاي دانشي فراهم مي   رفتهاي مناسب خويش زمينه را جهت پيش      با استراتژي ) دولت(حكومت ، بن

هاي ابه دنياي پروژهثدهد، دنياي مدرن به مكه فوكو به خوبي نشان مي      كنيم، چنان   قدرت را لحاظ    اين اگر بعد از  

اـمان   هاي انضباط هاي مدرن توسط گفتمان    ما انسان  تتمامي ابعاد حيا  . نمايدانضباطي گوناگون رخ مي    بخش س

اـي        «اي   انضباطي ةچنين جامع در. به نظم درآمده است   گرفته و  يـس،   رژيـم كامـل   نقـد ليبرالـي بـه ج مراقبـت پل

هاي مهم اجتماعي   هايي است كه هنجار   آورد كه هدفشان يا كنترل رفتار اقليت       متخصص پديد مي   رژيمندين  چ

.)145:1380هيندس، و نيز 8: 1385كلي،(»هايي استد، يا تأمين چنين هنجاركننرا نقض مي

شـود كـه از    مشخص مي، شديهارا قدرت  ةاي كه پيرامون آراي فوكو در زمين      با توجه به توضيحات اجمالي    

اـص   هاي گوناگوني دارد، كـه حتـي بـه        ر و پايه  د و متكثّ  قدرت وجوه متعد  اين منظر نه تنها     قـدرت   ،صـورت خ

اـن      ؛چه آنكه اولاً  . يابد از تعبير كلاسيكش مي    ترسيعاي و سياسي نيز گستره   اـي   كار حكومتي صرفاً توسط ارگ ه

اـل     ؛دوم اينكـه   و   )5(گيردهاي غيردولتي نيز صورت مي    گيرد، بلكه توسط ارگان   دولتي انجام نمي    حكومـت اعم

هاي تخصصي مختلف سعي    رساند، بلكه توسط گفتمان   قدرت خود را در بستر برداشت كلاسيك به انجام نمي         

اـلاخص عرص ـ         البته اگر از منظر كلاسيك بـه فعاليـت        . در تنظيم رفتار شهروندان دارد     اـي سياسـي جديـد و ب ةه

ز به روز كوچك صورت خاص دولت را رو   سياسي را محدودتر و به     ةيم، عرص يمانكومتي توجه   هاي ح فعاليت

اـن قـدرت را    ، اما فوكو سعي دارد با نشان دادن قـدرت انـضباطي  .)1381،توحيدفام(يابيمتر مي شونده  وجـوه پنه

 فعاليت سياسـي نيـز   ة عرصبدين ترتيب. حكومت برداردتر قدرت غيرمستقيمرتر ونشان داده و پرده از ابعاد متكثّ    

اـع را        بلكه تمامي عرصـه   شود،نمي) به معناي كلاسيكش  (محدود به نهاد دولت    اـهر غيرسياسـي اجتم اـي بـه ظ ه
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اـي آموزشـي،    از اين منظر زير سؤال بردن هنجارهاي تخصصي و        . گيرددربرمي ... اداري و تربيتـي، علمي نهاده

بـش         هيقاً ب ـ دق.شودهاي حزبي سياسي تلقي مي    همانند فعاليت  بـت كـه بـسياري از جن يـن مناس اـعي    هم اـي اجتم ه

يـك د  ، با آن(New Social Movement)جديد اـي كلاس  و  قـدرت ندارنـد، از منظـر فوكـو    ةاعي ـكه به معن

اـن   آن. شـوند پسامدرنيستي سياسي تلقـي مـي   اـ بـه بي اـ «ه  فمينيـست پـسامدرن،   ،(Anna Yeatman)»منتي ـآن

تمان مسلط ف گ،(Voice and Representational Politics)»صدامايي ونسياست باز «درصددند تا در پرتو 

صـورت   بـه .)1381من،تي ـ( را بنماياننـد شا به چالش كـشيده و وجـوه ايـدئولوژيك   رعقلانيت آن   ت و روايو فرا 

اـ   هاي سياسي وكوشند تا حوزهبخش پسامدرن، مي  اييههاي ر خاص جنبش  اـط ب عمومي مخالفي را كه در ارتب

اـس آن   .)13:همان(شوند توسعه دهنداسي حاكم گشوده مي   نظام سي  اـ درون      بـر ايـن اس اـ فعاليـت سياسـي را ت ه

اـلش           اردها يگانگي استاند  آن. دهند مي گسترشهاي ناب دانش نيز     مرز هاي عقلانيت و معيارهاي خـرد را بـه چ

اـي عقلانيـت را ت             اـ ايـن تفـوق معياره . رونـد  نـشانه مـي  ،ماينـد يـت ن ثبكشيده و سازوكارهايي را كه درصددند ت

اـملاً سياسـي تلقـي                    اـ از منظـر پسامدرنيـستي ك سازوكارهايي كه از منظر مدرنيستي به هيچ وجه سياسي نيست ام

وده و ادعاي برائت از سياست  همراه ب ) تجربي(كه در ظاهر با توجيهات عقلاني، فلسفي و يا علمي          اين لوشود و مي

اـوي  خـصوص ع ـ رد هميشه به سياست و ملاحظات علمـي و بـه  خ«اساساً از اين رويكرد،   . دناشداشته ب  صري دع

اـ        باز درصددند تا به     هاآن.)19:همان(»شناخت گره خورده است    اـكنون ب نمايي صداها و خردهايي بپردازند كه ت

يـف مـي   بـي عقـب مانـده و  عقل،برچسب غيرخودي به حاشيه رانده شده و كم        يـن   . شـدند تجربـه توص البتـه چن

چرا كه هيچ خـرد     .رگير در همان بازي زباني صورت گيرد و نه افراد بيرون از متن            داد  فرد توسط ا  اي باي بازنماي

. ها با ارجاع بدان محك بخورندعلاوه هيچ واقعيت نابي نيز وجود ندارد كه بازنمايي        به .اي وجود ندارد  لاييعاست

ن تعبير از رابطه ميان واقعيت و بازنمايي كه به اي. شوندميها برساختههاي گفتماني و بازنماييواقعيات توسط نظام

ژان «در انديشه ) 42:همان( فرامدرنيسم شهرت دارد(Epistemological Politics)»سياست معرفت شناختي«

ــد(Jean baudrillard)»بودريـاـر اـن ش ــت و چنـ ــيدحِ اـعي    ت م ــر اجتمـ ــي ام ــه فروپاش ــر ب ــه منج ــد ك ياب

اـم مـي     خص توسط رسانه  اي كه بالا  فروپاشي) 43:1381بودريار،.(گرددمي اـ انج اـن (گيـرد ه اـبراين   .)121:هم  بن

اـيي كـنـش ــه بازنمـ اـيي ك ــي نـاـب  هـ ــر خردگراي ــي ب ــمي و متك اـل (هـاـي رس ــوان مثـ ــه عن اـعي  :ب ــوم اجتمـ عل

 در واقع تمامي    .شوندهايي سياسي محسوب مي    كنش كشندرا به چالش مي   )  مدرن (Fundational)نهيابنيانگرا

.زنند، درگير فعاليتي سياسي هستنددامن مي) ايدر هر حوزه(تفاوتر و تكثّافرادي كه به نوعي بر
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 با موضـوع  هاي مرتبطدر چنين شرايطي مرزهاي دانش.شودسياست وارد زندگي روزمره ميبدين ترتيب، 

. شـود ت گسترده مـي    تطبيقي نيز به شد     سياسي شناسي و جامعه   سياسي شناسيقدرت و سياست، بالاخص جامعه    

اـ      جامعه شناسي سياسي نه تنها بايد كنش، نتيجه اين تغيير وضعيت  در يـك كلمـه را ب اـي كلاس هاي سياسي به معن

ميانه ورد،خُ(قابل فهم سازد، بلكه چنين كاري را نيز در تمامي سطوح) به معناي اعم(ارجاع به بسترهاي اجتماعي 

اـ از منظـر پـسامدرن سياسـي        ،آينـد  نمـي  هايي كه از منظر كلاسيك سياسي به حساب       بايد براي كنش  ) كلان  ام

 به فهـم    ،تواند با قاعده كاوي    جامعه شناس سياسي مي    ،بدين منظور، به عنوان مثال    . شوند انجام دهد  محسوب مي 

اـ  وختـه   پردا...) و مذهبي،  هاي قومي اقليت(هاي سياسي افراد درگير در يك بازي زباني مشترك        كنش اـع    ب  ارج

نـاختي       ... نسبشان با گفتمان مسلط و    تاريخچه،ها و هنجارها،  زشهاي سياسي به ار   اين كنش  بـه تحليـل جامعـه ش

 تطبيقـي  ةكه جامعه شناسي سياسي تطبيقي مدرن عموماً خود را درگير مطالع ـبر همين مبنا در حالي.  بپردازدهاآن

معـه شناسـي سياسـي    كرده بـود، جا ) كميت بنيادابه تعبير كلاسيك و ح   ( سياسي ة گوناگون در عرص   ول يا د  ملل

      ـ ها و فرهنـگ  تطبيقي را در درون ملتةلاً اين مطالعتطبيقي پسامدرن توانايي آن را داراست كه او  اـي متكثّ ري ه

اـم   هدسـت جلـوه داد  گرايانـه يـك  كلـي  كلان نگرانـه و  فراروايتهايپسِشد در  كه تاكنون سعي مي     شـوند انج

 از حيث دوم اينكهو...)  ميان زنان و مردان يا ميان اقوام مختلف وسالان يا كهن وميان جوانان: به عنوان مثال (دهد

اـرج از قل سي قرار دهد كه تاكنون تصور ميرهايي را مورد بر موضوعي كنش   سياسـي بـوده و از   مـرو شد كه خ

اـر       ذكنش علمي، كنش هنري، كنش فلسفي، غ ـ      (هاي آن مبراست  دست اندازي  يـدن، رفت اـس پوش ا خـوردن، لب

اـقي  . ر روشي را نيز با خود به همـراه خواهـد آورد         اي، تكثّ ر موضوعي ديهي است كه چنين تكثّ    ب...). جنسي و  اتف

سياسـت و   با تغيير پارادايمي كه در عرصـه  ،يبه طوركلّ.شناسي سياسي رخ داده است    جامه ةكه از قضا در عرص    

اـي مـرت   ي نيز در عرصـه روش     عميقصورت موازي تغييرات     به ،وقوع پيوست قدرت به  اـ ايـن موضـوعات     ه بط ب

.باشدهاي كيفي مي روشگسترش يافتنهاآنةصورت گرفته است كه از جمل

) تطبيقي جديد سياسيشناسيجامعهبه سوي (نتيجه گيري

، با  ري كه در مفهوم سياست و قدرت از مدرنيسم به پسامدرنيسم          ل در تطو  أمت با    و  شد ارايهبا توضيحاتي كه    

اـلش               شود كه چنين تطـو    آشكار مي  گرفت،  صورت  فوكو، ءكيد بر آرا  أت يـش از همـه چيـز بـر چ يـش و پ ري ب

اـت هـستي    »فلـسفه سـوژه محـور     «بـر پايـه تـشكيك در        . كشيدن عقلانيت مدرن مبتني است     نـاختي و   و ملحق ش
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ــدرت   معرفــت ــل بـاـ ق ــشه و عق ــسبت اندي ــود كــه ن ــه طــوركلّشـنـاختي آن ب  آشــكار ي عناصــر وضــعيتي و ب

اـد     ة و بدين طريق سياست در عرصه مقدس شمرده شد         )59-41: 1386كلانتري،(شد اـي نه . علـم و عقلانيـت پ

 دامـن  (Perspectivism)»منظرگرايـي «ر موجود در اجتماع كه خـود بـر   اتي با آشكار كردن تكثّ  كچنين تشكي 

اـ ايـت روفرا«سوي به سمت نقد     و از دگر    ري يافت   تيعه وس رزد از سويي گست   مي اـي عقلـي   گـويي  و كلـي »ه ه

يـن افقـي، بـه        . ها جهت يافـت   گفتماناي و خرده  سازي و بازنمايي خردهاي حاشيه    و آشكار مدرن   همـراه در چن

اـلاخص            ةسياست و چگونگي آن، تعريف و حوز       قدرت و  ةر حوز تطو اـهيم، ب اـ ايـن مف  فعاليت علـوم مـرتبط ب

 سياسـي در سـطوح    شناسـي  ديگر جامعـه   ؛ دگرگون شد   نيز شناسي سياسي تطبيقي  جامعهشناسي سياسي و  جامعه

ر و تأثير و تـأثّ ) يا دولت(حكومت در مرزهاي كلاسيكش محصور نماند و تنها به بررسي رابطه جامعه و            مختلف

 پرداخت كه پيش اي و غير كلاميهاي كلاميپرداخت، بلكه به بررسي كنشنمتقابل امر اجتماعي و امر سياسي  

اـني   رهايي در بست  گيري چنين كنش  رهاي شكل ست، ب در اين راستا  . ندشد تلقي نمي   سياسي از اين اساساً   هاي گفتم

نـش       و هرمزگشايي شد  يـن ك اـيي  همچنين چگونگي بازتوليد و يا تغيير ساختارهاي سياسي موجود از خلال چن ه

شناسي سياسي جديد، از اين منظر سعي دارد تا مرزهاي مدرنيستي دانش             اساساً جامعه  .گيردمورد تحليل قرار مي   

اـت            .اي ظاهر شود  رشتهصورت بين يده و به  را درنورد  اين شاخه دانش نه تنها از زبان شناسي، نشانه شناسي، مطالع

جامعـه  «.تواند مـدد بگيـرد    شناختي نيز مي  هاي فلسفي و معرفت    كه حتي از تحليل     ديگر علوم مرتبط،   وفرهنگي

 بـر  .كنـد يعت را باز نمايي مـي  تا حدودي اين وض(Political Sociology of Science)»شناسي سياسي علم

 جامعه شناسي سياسي تطبيقي نيز در درون مزرهاي كلاسيكش باقي نمانده و تنها به بررسي تطبيقي          همين اساس، 

لاً از حيث موضوعي بلكه او. پردازدها نميلتم-چگونگي ارتباط ميان امر اجتماعي و امر سياسي در ميان دولت       

اـكنون يي ميها بررسي پديدهمزرهاي خود را گسترش داده و به     يـك   (پردازد كه ت اـي كلاس  سياسـي بـه   )بـه معن

يـش  در هاي درون يك جامعه نيز پرداخته و با فرهنگها و خرده   به تطبيق گروه   دوم اينكه مدند و   آحساب نمي  پ

.اي را داردهاي حاشيهگرفتن سياست بازنمايي، سعي در توانمندسازي گروه

شـود كـه در     وضوح آشكار مـي    ايران، به  ةگذشت با جامع  مباحثي كه   نتيجه تطبيق    در   با تمام اين توصيفات،   

اـلي   . مجامع علمي كشور رويكرد مدرنيستي بـه سياسـت و قـدرت تفـوق دارد               سـت كـه بـسياري از        ا ايـن درح

ند، وشتلقي نمي به هيچ وجه سياسي     حتي خصوصي كه از منظر مدرنيستي        مدني و  ةهاي موجود در عرص   كنش

يـن          . كـشند پا كرده و گفتمان مسلط را به چالش مي        وراي خود هويتي دست   امروزه ب  اـ بـديهي اسـت كـه چن ام
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نـيده مـي     شوند و صداي چنين كنش     مشاهده مي   به صورت سياسي   هايي زماني پديده شـود كـه از     هايي زماني ش

اـن كـه حت ـ              .  خارج شويم  )مدرن(پاراديم پيشين  اـ حاكم اـعي    دقيقاً به همين علت است كه نـه تنه اـن اجتم ي عالم

اـن، كشور نيز فهم درستي از وقايع مختلف در عرصه         يـط زيـست     قوميـت  دانـشجويان، هاي گوناگون زن اـ، مح ه

.وغيره ندارند

هاپي نوشت

اـوت د           .1 اـ علـم سياسـت تف اـ  آن آمـدن هـم رد و پـشت   االبته سياسـت ب اـني آن     ه اـ را تـداعي كنـد       نبايـد هم : ش بـه    .ر(ه

.)29و24و23صص:1380عالم،

اـي معطـوف بـه      نهايتاً جايگاه فعاليـت   ها و  مدني و دولت و نسبت ميان آن       ةي است كه تعاريف مختلفي از جامع      هبدي.2 ه

يـك از مـسائل فـوق      اما تا آن. قدرت سياسي وجود دارد  يـر كلاس اـمي تفاس جا كه نگارنده به مطالعه پرداخته است در تم

گاه كه سياست وارد زندگي روزمره رفته شده است و آن عرصه سياست كاملاً مشخص و معطوف به قدرت در نظر گ          

اـ تـضعيف    ( حاكميت بنياد را نشانه رود     ،كه قدرت ، در صورتي  شدكه ذكر   چنانشود،نيز مي  )درجهت تثبيـت، تغييـر ي

.شودسياسي محسوب مي

اـر  صورتهرا ب» پسامدرنيسم«و » پسا ساختارگرايي««(Kate Nash)»كيت نش«در اين مقاله به پيروي از. 3  مترادف به ك

 پسامدرنيـسم   ،شـود كه پساساختارگرايي منحصراً بـه انديـشه مربـوط مـي          حاليت كه در  اما بايد به ياد داش    خواهيم برد، 

اـعي مـرتبط      گيرد كه با پسامدرنيسته به عنوان يك صورت       تري را نيز در برمي    تغييرات فرهنگي وسيع   بندي جديد اجتم

.)51:1382نش،(هستند

اما واقعيت آن اسـت كـه ايـن شـكل از     ه فوكو سعي دارد اين نوع قدرت را از ساير انواع اخيرالذكر مجزا نمايد، اگر چ .4

صورت مجزا به اين نوع قدرت پرداخته اين نوشتار بهلذا در. دي با قدرت انضباطي و گفتماني داردزياپوشي قدرت هم

اـن رظر فوكو قدرت مشرف بشود كه در نتنها به ذكر اين نكته بسنده مي  . شودنمي اـي مختلـف    حيات از خلال گفتم ه

.پيكرها بپردازدها و ذهنتخصصي درصدد است تا به انقياد 

هاي فوكو به چشم     معتقد است كه كمبود شگفت انگيزي در بطن تحليل         )A.Giddens(»گيدنز«با تمامي اين اوصاف   .5

.)294:1378گيدنز،(خورد كه عبارت است از فقدان تبيين دولت مي

كه كار حكومت را به وضع و اجراي قوانين و ايندعوي فوكو مبني بر«شناسي اين ايده معتقد است كه هيندس در ريشه.6

اجرايـي  -ين ـوبر الگوي تقني. تر از او در تحليل وبر از بوروكراسي آمده است  توان تقليل داد، بسياري پيش    ميننيز دفاع   
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هاي تخصصي ديوان بيانگر شـكلي از  هاي خاص و دانشدهد كه مهارت قرار ميحكومت را با اين بحث مورد ترديد     

تحليـل فوكـو دامنـه بحـث وبـر را      . ها در آيندتوانند تحت انقياد سروران سياسي آن   قدرت هستند كه هرگز كاملاً نمي     

اـرج از بوروكراس ـ                 اول اينكه : دهدگسترش مي  اـر حكومـت خ اـم     با تأكيد بر اين كه ابعاد مهمـي از ك ي دولتـي بـه انج

رسي، تخصصي نظير حساب) غير بوروكراتيك(، با اشاره به اشكالي از قدرت كه با ديگر اشكال       كه اين دومرسند، و   مي

.)156:1380هيندس،(»اقتصاد و روان پزشكي پيوند دارندعلم 
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مشخصات نويسنده

ةن ـيق پژوهشي او در زم علاي. طباطبايي است شناسي در دانشگاه علامه   نشجوي دكتري جامعه  ن كلانتري دا  يعبدالحس

.  است و جنبش هاي اجتماعيجامعه شناسي سياسي
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